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گزارش رویداد

سال سیزدهم    شماره 2392 جامعهسه شنبه    17 شهریور 1394

تشکیل قرارگاه آسیب های 
اجتماعی استان تهران

نخســتین جلســه قرارگاه ســاماندهی  � شــرق: 
اجتماعی تهــران با حضور سیدحســین هاشــمی، 
استاندار تهران، فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی 
(ره)، دکتر انوشــیروان محســنی، رئیس بهزیســتی 
کشور، ســردار ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ، 
حجت الاســلام امرودی، معاون اجتماعی شهرداری 
تهران و معاونان اســتاندار تهران برگزار شد. در این 
جلســه هرکدام از دســتگاه ها ارزیابی خــود درباره 
وضعیت فعلی شــهر تهران را ارائه کردند و با توجه 
به امکاناتی که در اختیار دارند، نســبت به همکاری 
احتمالی نظــرات خود را مطرح کردنــد که البته با 
توجه به گســتردگی مباحث، این جلسه به موضوع 

معتادان متجاهر اختصاص یافت. 
به گزارش مهر، سیدحســین هاشــمی، استاندار 
تهران، ضمن خوب ارزیابی کردن این جلسه و تقسیم 
کاری کــه انجام شــد، در جمــع خبرنگاران اشــاره 
کــرد: تاکنون ظرفیت اســتان تهــران در کمپ های 
نگهداری و بازپروری اســتان حدود دوهزارو ۹۰۰ نفر 
بوده است، از جمله مرکز شــفق که به دلیل شرایط 
غیراســتاندارد آن در قبل، اکنون بازســازی شــده و 
قابل بهره برداری است.  استاندار تهران ادامه داد: با 
توجه به هماهنگی هایی که انجام شــده، مقرر شــد 
با همکاری شــهرداری تهران و ســازمان بهزیســتی 
نســبت به افزایش ظرفیت این کمپ ها اقدام شــود 
و تا انتهای شــهریورماه ظرفیت اســتان تهران برای 
پذیرش معتادان دستگیرشده توسط نیروی انتظامی 

به پنج هزارو ۹۰۰ نفر خواهد رسید. 
وی افزود: با توجه به آمارهای ارائه شــده مبنی بر 
وجــود ۱۵  هــزار معتــاد متجاهــر در خیابان هــای 
تهران، به نظر می رســد حدود ۷۰  درصــد این افراد 
از شهرســتان های دیگر کشــور باشــند و مقرر شــد 
با هماهنگــی قوه قضائیــه این افراد با اســتفاده از 
ظرفیت های کمپ های ماده ۱۶ به همان شهرستان ها 
برگردانده شــوند که در این صورت اســتان تهران نیز 
می تواند نســبت به ارائه خدمات بهتــر و مفیدتر در 
کمپ های تــرک اعتیاد اقــدام کند. هاشــمی ادامه 
داد: البتــه در فشــافویه نیز مرکزی بــرای نگهداری 
محکومان مــواد مخدر وجــود دارد و در نظر داریم 
با اســتفاده از ظرفیت خالی آنجا نیز برای نگهداری 
خرده فروشان درانتظارحکم و انواع دیگر اقدام کنیم 
کــه در این صورت حدود ســه هزار نفــر به ظرفیت 
مراکز نگهداری اســتان افزوده خواهد شد. همچنین 
مقرر شد جلسات قرارگاه ساماندهی اجتماعی تهران 
با حضور عالی ترین مقام های دستگاه ها هر دو هفته 
یک بار برگزار شــود. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، در حاشــیه نشست قرارگاه 
ساماندهی آسیب های اجتماعی استان تهران گفت: 
جمع آوری، غربالگری، شناســایی نوع آســیب و نیز 
اجرای شــیوه های درمانی روی معتادان کارتن خواب 
ســطح شهر تهران ساماندهی می شــود. امیدوارم با 
تلاش هایی که صــورت گرفته، معتــادان متجاهر از 
کف خیابان ها، پارک ها و فضاهای عمومی جمع آوری 
شده و اجرای پروتکل های درمانی روی آنها آغاز شود. 
وی با اســتقبال از ابتکار اســتاندار تهران در تشکیل 
قرارگاه ســاماندهی آســیب های اجتماعی گفت: در 
تلاش هســتیم که با هماهنگی های صورت گرفته با 
ســایر دســتگاه های مرتبط، تهران به عنوان نمونه در 
مقابل ســایر کلان شهرهای کشــور در ارتباط با بحث 
ســاماندهی معتادان قــرار گیرد. وی با بیــان اینکه 
حدود ۶۰  درصــد معتادان کارتن خــواب پایتخت از 
شهرســتان ها وارد تهران می شــوند، تأکید کرد: باید 
جریان این روند متوقف شود تا ساماندهی افراد مبتلا 

به این آسیب با سهولت بیشتری انجام شود. 

شکنجه معلولان با استفاده 
از غل و زنجیر و سگ

مهر: والدیــن تعداد زیادی از معلــولان به دلیل  �
اثبات شــکنجه و اذیت و آزار در یک مرکز نگهداری 
از معلولان از مدیر این مرکز به طور رســمی شکایت 
کردند. در ســال ۱۳۷۹ یک مؤسسه خصوصی اقدام 
به ایجاد مرکز نگهداری از معلولان با مجوز اداره کل 
بهزیســتی البرز می کند و بعد از ۱۳ ســال فعالیت با 
کمک خیریــن و هزینه های دریافت شــده از والدین، 
کار خود را توسعه داده و با خرید زمین و ساختمان، 
۱۳۹ معلول را زیر پوشــش خود قرار می دهد. ماجرا 
از آنجا آغاز می شــود که والدین معلولان از سال ۹۰ 
متوجه کبــودی یا زخم در بدن فرزندان خود شــده 
اما باورشــان نمی شــود که شــاید این علائــم بر اثر 

ضرب وشتم ایجاد شده باشد. 
مادرخوانــده یکــی از معلــولان (علــی) کــه 
چندین میلیــون تومان کمک نقدی و یک ســاختمان 
هم به ایــن مرکز هبه کرده از طریق فرزند معلولش 
که قدرت تکلم داشت متوجه می شود که او را کتک 
زده اند. شکایت اولیه این مادر به سازمان بهزیستی و 
اعزام بازرس از تهران بی نتیجه ماند و مادر نتوانست 
تخلفــات رخ داده را اثبــات کند. تا اینکــه مدیرکل 
بهزیســتی استان البرز با مشــاهده فیلم های دوربین 
مداربســته نصب شــده در آسایشــگاه بــه حقیقت 
زنجیرکردن معلولان روی تخت و ضرب وشــتم آنها 
پــی برد و بازرســان در مرکز را چند مــاه قبل پلمب 
کردند. اما روایت زندگی ۱۱ســاله معلــولان در این 
مرکز از زبان خودشــان و والدین، تلخ و غیرقابل باور 
اســت. وحید عبدالحســینی، پدر ســینا که به عنوان 
شــاکی از مدیر مرکز متخلف به دادســرای فردیس 
شــکایت کرده است (شــماره پرونده موجود است) 
می گوید: «ســینا ۲۰ ســال دارد و معلــول ذهنی و 
جســمی اســت. ســال ۱۳۹۰ فرزندم را به این مرکز 
بردم تا از آن به نحو احســن نگهــداری کنند. هزینه 
این نگهداری ماهانه ۳۷۰ تا ۵۰۰  هزار تومان بود و با 
اینکه کارمند ســاده ای بودم به هر زحمتی این مبلغ 
را به آسایشگاه پرداخت می کردم. البته آسایشگاه از 
من همانند ســایر والدین چک و ســفته گرفت تا اگر 

هزینه نگهداری را ندادم اقدام قانونی کند! 
ماهــی یک بــار ســینا را از آسایشــگاه بــه خانه 
می بردیم تا روحیه اش کمی شــاداب شود. دو سال 
بعد وقتی ســینا را یــک روز خانــه آوردم در حمام 
متوجه شدم جای گاز گرفتگی، ضرب و شتم و کبودی 
روی دســت و بدنش زیاد اســت! هرچند مسئولان 
مرکــز زیر بار نمی رفتند اما بازرســان این اقدامات را 
اثبات کردند. سینا چهار روز بعد از تعطیلی مرکز در 
کما بود و نتیجه پزشکی قانونی گفته های من درباره 
شکنجه فرزندم را اثبات می کند. بازرسان در گزارش 

خود سگ درمانی و زنجیردرمانی را ذکر کرده اند». 
در میــان خانواده های معلــولان خانم محمدی 
روان شــناس مرکــز هم بــود. هر چنــد مدت زمان 
همکاری وی با آن مرکز یک ماه بیشتر نبود اما برخی 
گفته هــای خانم دکتر تأمل برانگیز اســت. می گفت: 
بچه ها اســترس زیاد و به نوعی فشار عصبی داشتند 
و بعد از مدتی مشــکلات بیشــتر شــد. یک بار برای 
تعمیــرات، تخت ها را جمع کردنــد و بچه ها مجبور 
بودند تمام روز ایســتاده باشند و شب هم به سختی 
بخوابند. من خیلی اعتراض کردم اما پاسخی ندیدم 
برای همین استعفا دادم. خانم صفایی مادرخوانده 
علی می گفت: از ســال ۹۲ فهمیــدم فرزندم اذیت 
می شــود. با اینکه برای مرکز ساختمان ساخته بودم 
اســباب فرزندم را بیــرون انداختنــد و گفتند تاریخ 
مصرفش تمام شده اســت! بعد علی برایم تعریف 
کرد که یک شــب ســگ به جانــش انداختند و او از 

ترس فرار کرده و بعد کتفش در رفته است.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اســلام- بحث و گفت وگو ۷- صدای پاره شــدن کاغذ- 
اولین- پســت و فرومایه ۸- ناگزیر، ناچار- سیدها- پدر 
۹- تندرســت- صنــدوق بین المللــی بــرای کمک به 
کــودکان- عدد نخســت ۱۰- مخالفت کــردن- بخش 
پایینی شــلوار- از واجبات نماز ۱۱- چوبه دستی بزرگ- 

خاکستر- ضمیر متکلم وحده ۱۲- سخن صریح- غذای 
روزه داران در ســحر- بخواست ۱۳- غیراصلی- آلیاژی 
از مس و نیکل و روی- ناشــی و بی تجربه ۱۴- روحانی 
مبــارز و مخالف رضاخان- فرومایه ۱۵- بلندترین مرتبه 

ذات خداوند- غیردیجیتال – پوستین. 

افقی: 
  ۱- از مشــهورترین شــعبده بازهــای دنیا که اســتاد 
ذهن خوانی دیگران اســت- بســیار سخت و مشکل
۲- درخت انگور- مســتقیم و بدون پیچ وخم- واضح 
و آشکار ۳- برگزیده- از اقوام ایرانی- شماره ۴- پودر 
دســتگاه های زیراکس و پرینتر – اسیر و زندانی- پیرو 
دین عیســی(ع) ۵- بی شرم- خواننده اشعارمذهبی- 
یــک دور بازی والیبال ۶- تکــرار حرف دوازدهم- نام 
تعــدادی از فراعنه مصــر قدیم- نزدیــک ۷- مغازه 
لبــاس فروشــی- ماشین نویســی- نمایشــنامه ای از 
فدریکو گارســیا لورکا ۸- مقابل- خوشبین به آینده- 
رفتن ۹- پروردگار ما- افســار- پشت ســر ۱۰- بالاترین 
درجه دانشــگاهی- پرســتاری از مریض- کلیدی در 
موســیقی ۱۱- رودی در فرانسه- صادق و صمیمی- 
پهناورترین کشــور آفریقا ۱۲- غیرقابــل انکار- نوعی 
پرتقال- واحد پول ویتنام ۱۳- فرمان ســکوت- رئیس 
نقالان و معرکه گیران در دوره صفویه- سگ فضانورد
۱۴- گدایی- سلسله بنی امیه- دستگاهی برای پخش 

صدا ۱۵- غیرطبیعی- موحد و دیندار. 

عمودی:
 ۱- نوعــی بالاپــوش- مسلســل ســنگین- رمان 
مشــهور دافنه دوموریه ۲- پســتانداری با پوزه دراز و 
پوســت قیمتی- کنایه از گرفتارنشــدن به حادثه بد یا 
مصیبت اســت ۳- صادق و بی ریا- خودروی زرهی- 
آســان ۴- بدون دقــت و تأمل لازم- آینــده- قصد و 
اراده ۵- مهره ای در شــطرنج- واحد پول بنگلادش- 
محکم و اســتوار ۶- وســیله بالا رفتن- از اصول دین 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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گالــوپ  گــزارش  طبــق 
دنیا  بزرگســالان  ســه چهارم 
گفته بودند روز قبل مصاحبه لبخند زده یا خندیده اند، 
حتی ۵۲ درصد مردم افغانستان نیز، اما در میان ۱۴۸ 
کشــور دنیا فقط در تونس، صربستان و ترکیه کم تر از 

۵۰ درصد مردم چنین تجربه ای داشتند. 
در این نظرسنجی گسترده که به زبان های محلی 
کشورها اجرا شد، احساســات منفی نیز بررسی شد. 
بــرای این منظور پنج ســؤال پرســیده شــد. یکی از 
ســؤال ها این بود که آیا پاســخ گو روز قبل در بیشــتر 
اوقات احساس درد جســمی، نگرانی، غم، اضطراب 

و عصبانیت داشته است یا خیر. 
نتایــج نشــان داد روز قبل از پیمایش یک ســوم 
مردم دنیا نگرانی یا اضطــراب را تجربه کرده بودند، 
یک چهارم درد جســمی و کمی کم تر از یک پنجم غم  
و خشــم را تجربه کرده بودند. به طــور میانگین ۲۵ 
درصــد مردم دنیا همه پنج احســاس فوق را تجربه 
کرده بودند. بیشترین شــیوع این احساسات در عراق 
(۵۶ درصــد مردم) و کم ترین در ازبکســتان بود. ۵۰ 
درصد ایرانیان نیز چنیــن تجربه ای را گزارش کردند. 
عراق در پیمایش های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ همواره در 
صدر فهرســت بوده و از ســال ۲۰۰۸ به بعد همواره 
بین پنج کشور اول بوده است. در سال ۲۰۱۴، ۱۰کشور 
ابتدای فهرست عبارت بودند از: عراق، ایران، کامبوج، 
لیبریا، ســودان  جنوبی، اوگاندا، قبــرس، یونان، توگو، 
بولیوی و فلسطین. در ســال ۲۰۱۳ کشورهای مصر، 
ســوریه، ســیرالئون، قبرس شــمالی و لبنان در کنار 
عراق، ایــران، یونان، قبرس و کامبوج جزء ۱۰ کشــور 
صدرنشــین بودند. بنــا به گزارش گالــوپ، به لحاظ 
منطقه ای، مردم خاورمیانه نســبت به ســایر مناطق 
جهان کمترین احساسات مثبت و بیشترین احساسات 
منفــی را تجربه کــرده بودنــد. این یافته بــا وجود 
تحولات و وضع فعلی خاورمیانه شــاید چندان هم 
عجیب نباشد. شیوع احساسات منفی در این منطقه 
حدود ۲۵ درصــد و بیش از میانگین جهانی بود (به 

جز در الجزایر). 
گالــوپ در هــر دو گــزارش ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ خــود 
تأکید کرده اســت که در جدول رتبه بندی کشورها در 
احساسات مثبت و منفی، کشــورها به طور معکوس 
قرار نگرفته اند؛ یعنی کشــورهایی که بیشترین رتبه را 
در احساسات مثبت کسب کرده اند لزوما کمترین رتبه 
را در احساســات منفی به دست نیاورده اند. مثلا هم 
ابراز احساســات مثبت و هم ابراز احساســات منفی 
در میان مردم کشــورهای آمریکای لاتین شیوع بالایی 
داشــت. جالب اینکه بعضی کشورها هم احساسات 
مثبــت و هم منفی ناچیزی نشــان داده اند. این مردم 
کم احساس به طور عمده کشــورهای شوروی سابق 
هســتند. ۱۰ کشــور ابتدای فهرســت کم احساس ها 
عبارت بودند از: ازبکستان، چین، مغولستان، میانمار، 
روســیه، تایــوان، روانــدا، قزاقســتان، قرقیزســتان و 

ترکمنستان. 
اگر  به۱۰ کشــور ابتدای فهرســت کشورهایی که 
احساســات منفی در آنها بیشــترین شــیوع را دارد، 
 (HDI) دوباره نگاه کنیم و شــاخص توسعه انسانی
آنهــا را از اخیرتریــن گزارش ســالانه ســازمان ملل 
(۲۰۱۳) استخراج کنیم، خواهیم دید که در پیمایش 
ســال ۲۰۱۴ گالوپ شــش کشــور شــاخص توسعه 
انسانی متوسط یا پایین دارند، یعنی غالبا مردم در این 
کشــورها درآمد ســرانه و وضع آموزشی و بهداشتی 
نامناسبی دارند. تنها چهار کشور در شاخص توسعه 
انســانی وضع خیلی بالایــی دارند: قبــرس، یونان، 
لبنان و ایران. ســرانه درآمد ناخالص داخلی قبرس 
و یونــان حدود دو برابر ایــران و لبنان اندکی بیش از 

ایران اســت، میانگین سال های تحصیل هم به عنوان 
یک شاخص آموزشــی و فرهنگی در چهار کشور این 
فهرست بالاتر از ایران اســت. با این وجود مردم این 
کشــورها نیز احساســات منفی را بیش از صدواندی 

کشور دیگر گزارش کردند. 
اگرچــه گالــوپ داده هــای خــود را به طورکامل 
علنی منتشــر نکرده تا بتوان درباره آن بررســی های 
دقیق تر آمــاری انجام داد، امــا در همین حد هم به 
نظر می رســد اگرچه وضع نامســاعد عینی و مادی 
زندگی با تجربه احساســات منفــی می تواند همراه 
باشــد، اما کشورهایی هم هســتند که از لحاظ وضع 
درآمد، بهداشــت، آموزش و کیفیت و استانداردهای 
زندگی بســیار بالاتر از بعضی دیگر هستند اما مردم 
زیادی در این کشــورها همچنان احساسات منفی را 
تجربه می کننــد. یکی از مباحثات در علوم اجتماعی 
این اســت که اگرچه احساســات کاملا بــی ربط به 
واقعیت های عینی نیســتند، اما احساساتی که افراد 

تجربــه می کنند، ممکن اســت 
ناشی از عوامل دیگری نیز باشد. 
اینکه ما چگونــه جهان اطراف 
را احساس کنیم، وابسته به این 
اســت که آن را چگونه بفهمیم 
و تفســیر کنیم. منابع متعددی 
هســتند که فهم و تفســیر ما را 
ازجمله  می ســازند؛  جهــان  از 
جامعه،  یــک  تاریخی  تجــارب 
آموزه های فرهنگــی که ممکن 
طریق  از  به طورمســتقیم  است 
نظام آموزشی منتقل شده باشد 
یا به طور غیرمســتقیم در فرایند 

تربیت یا حضور در جامعه آموخته باشیم و رسانه ها. 
بعضی تجارب تاریخی ممکن است ایجادکننده، 
تقویت کننده یا پایدارکننده احساســات منفی باشند، 
یا فهمــی از وضع موجود ایجاد کرده باشــند که به 
احساســات منفی بینجامد، مثلا جنگ و نابســامانی 
شــدید و طولانی. بعضی رویدادهــای دور یا نزدیک 
یا بعضی اطلاعات ممکن اســت سطح مطالبات را 
به حدی بالا برده باشــد که بهبود وضعیت عینی و 
کیفیت زندگی آن چنان که هســت احساس نشود و 
ناکامی و احساســات منفی به بار بیاورد. اگر فهم ما 
از جایــگاه واقعی مان در جهــان منطبق با واقعیت 
نباشــد نیز مطالباتی شــکل می گیرد که بــا منابع و 
امکان هــای موجود ناســازگار خواهد بود و دســت 
نیافتن به آن مطالبات می تواند احســاس خشــم یا 
غم تولید کند. تصویری که رســانه ها از وضع زندگی 
مطلوب در اختیار ما می گذارند، عامل دیگری اســت 

که تفسیر ما را از وضعیت خودمان شکل می دهد و 
متعاقب آن احساســات متناظرش را پدید می آورد. 
امروزه رســانه ها اطلاعات و تصاویری از سراسر دنیا 
مخابره می کنند که به مــدد تکنولوژی های نوین در 
دســترس خیل عظیمــی از جمعیت جهان اســت. 
وقتــی اطلاعــات و تصاویری دریافــت می کنیم که 
بــرای ما مطلوب، اما دســت نیافتنی اســت، ممکن 
اســت غمگین یا افسرده شــویم. اگر برای دستیابی 
به همــه مطلوب هایی که می بینیم خــود را مُحِق 
بدانیم و انتظاراتی داشــته باشیم که احتمال بدهیم 
امکان برآورده شدنش نیســت یا کم است، معمولا 

مضطرب، غمگین یا حتی خشمگین می شویم. 
از ســوی دیگر همان طور که گالوپ به طور مختصر 
نشان داده اســت، به نظر می رســد بعضی فرهنگ ها 
به طــور متفاوتی احساســات خــود را تجربــه و بیان 
می کنند. ممکن اســت در فرهنگ های مختلف میراث 
و آموزه هایی وجود داشــته باشــد که افراد را ترغیب 
کند نــوع خاصی از احساســات 
را بیشــتر ادراک و بیــان کننــد یا 
نکننــد. همچنان کــه گفتیم در 
فهرست ۱۰ کشوری که مردم شان 
هــم احساســات مثبــت و هــم 
احساســات منفی کمــی گزارش 
کردنــد، قرابت هــای فرهنگی و 
منطقــه ای دیــده می شــود. این 
داده این ظــن را تقویت می کنند 
کــه در ایــن فرهنگ هــا ادراک و 
بیان احساســات احتمالا به شدت 
بعضــی مناطــق دیگر نیســت. 
اگرچــه اظهارنظر دقیــق درباره 
این موضوع نیاز به مطالعــات دقیق تر دارد، بااین حال 

بعضی حدس ها دور از ذهن نیست. 
برای مثــال در آموزه هــای فرهنگ عامــه ما در 
ایران مفهوم «چشــم زخم» مفهوم مشهوری است. 
افراد بســیاری هستند که به چشم زخم اعتقاد دارند 
و رویدادهــای متعــددی را به آن نســبت می دهند. 
همچنین این آموزه وجود دارد که برای در امان ماندن 
از چشم زخم لازم است بخشی از داشته های خود را 
پنهان کرد و در معرض دید عموم قرار نداد، یا درباره 
آن با کســی سخن نگفت و حتی در موارد نیاز تظاهر 
به نداشتن چیزهایی کرد: پول، سلامت و البته شادی! 
در تجربه اغلب ما موقعیت هایی هســتند که در آن 
افراد (یا حتی خــود ما!) درعین حال که وضع خیلی 
نامطلوبی ندارند در محافل عمومی و نزد دوستان و 
آشنایان از نداشــتن پول، بیماری، گرفتاری، بختِ بد، 
غم وغصه و «هزار بدبختی» ناله و شکایت می کنند! 

این نالان بودن و ابراز مداوم احساســات منفی، گاه به 
عادتی پایدار تبدیل می شــود و حتی به نظر می رسد 
تکرار آن گاه موجب ســرایت اجتماعی آن می شود. 
یعنی وقتی به طور مداوم کسی یا کسانی در اطراف ما 
از گرفتاری و بخت بد خود می نالند، احساسات منفی 
شیوع می یابد. از ســوی دیگر بیان احساسات منفی، 
می تواند موجب جلب توجه و ترحم دیگران شــود. 
جلب توجه و ترحم، پاداشــی است که فرد در قبال 
بیان احساسات خود می گیرد و اگر این اتفاق به طور 
گسترده رخ دهد، می تواند تقویت کننده هنجاری شود 
که طبق آن افراد بیش از آنکه تمایل داشــته باشــند 
احساســات مثبت خود را با دیگران در میان بگذارند، 
احساسات منفی را به اشــتراک می گذارند. در همین 
راســتا می توان به آموزه ای دیگر بین ایرانیان اشــاره 
کرد که سهیم شدن در احساسات منفی دیگران (غم 
و غصــه و...) را واجــد ارزش و یک فضیلت اخلاقی 
معرفی می کنــد. ما معمولا هم نوایــی و همدلی با 
احساســات منفی دیگران را نشــانه عمق دوســتی 
می دانیم. به نظر می رســد این امر نیــز تقویت کننده 

هنجار ابراز احساسات منفی است. 
بیــان احساســات منفی علاوه بــر جلب توجه و 
ترحم، که فی نفســه نوعی پاداش بــرای ابراز کننده 
محســوب می شــود، می تواند پیامدهای دیگری نیز 
داشــته باشد. کسی که احساسات منفی خود را بیان 
می کنــد، می تواند با ترحمی که جلب می کند، امتیاز 
بگیرد. امتیاز لزوما نفع مستقیم مادی و مالی نیست. 
ما نوعــا از اینکه دیگران احســاس خوبی نداشــته 
باشــند می رنجیم و درصدد بر می آییم احساس رنج 
و غصه آنها را برطرف کنیم، از این رو ممکن اســت 
فرصت ها و امکان هایی به آنها بدهیم که احســاس 
بهتری داشــته باشــند؛ مثلا توقع کمتــری در انجام 
بعضــی کارها (کــه وظیفه آنها تلقی می شــده) از 
آنها داشــته باشــیم و از بعضی خبط و خطاهایشان 
چشــم بپوشــیم. پذیرش کم کاری و خطــاکاری نیز 
پاداش هایی اســت که فرد در قبال بیان احساســات 
منفی خود دریافت می کند. اگر در یک بافت فرهنگی 
اعطای چنیــن پاداش هایی (توجــه، ترحم، پذیرش 
کم کاری و خطاکاری) در قبال کسانی که احساسات 
منفی خود را به طور مداوم ابراز می کنند، رایج باشد، 
می توان پیش بینی کرد که اظهار احساسات منفی به 

رفتاری شایع تبدیل شود. 
به طــور خلاصه می توان گفــت داده های گالوپ 
صراحتــا بیــان می کنــد کــه اگرچــه ادراک و ابراز 
احساســات منفی بیــن ایرانیان بیــش از دیگر ملل 
شایع است، اما این لزوما به معنای فقدان احساسات 
مثبت میان آنها نیســت. داده هــای گالوپ همچنین 
این حدس را تقویت می کند کــه صرفا عوامل عینی 
نظیر ثــروت و اســتانداردهای زندگــی تعیین کننده 
شــیوع احساســات مختلــف در ملت هــا و جوامع 
نیست، بلکه معجونی از عوامل عینی و ذهنی (نظیر 
تجارب تاریخی و آموزه های فرهنگی) دســت اندرکار 

شکل دادن به احساسات مردم جهان است. 
پی نوشت: 

 گالوپ (Gallup) یک مؤسسه خصوصی نظرسنجی با 
سابقه ۸۰ ساله است که داده های کشوری و بین المللی 
فراوانی تولید می کند. در نظرسنجی های معمولا تلفنی 
و گاه حضوری گالــوپ، دامنه متنوعی از موضوعات از 
دید مردم آمریکا یا کشــورهای دیگر بررســی می شود؛ 
از جمله وضع اشتغال و کســب وکار، میزان هزینه کرد 
مصرف کنندگان، وضع مهاجران، مســائل نژادی، وضع 
آموزش، وضع بهداشــت و بیمه، محبوبیت چهره های 
سیاســی و مذهبی، موضوعات مناقشه برانگیز مذهبی، 

سیاسی، اجتماعی و... . 

گزارش احساسات جهانی ۲۰۱۵ گالوپ چه چیزی را نشان می دهد

ناشادترین مردم دنیا و  رتبه ایران
ادامه از صفحه اول
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در آموزه های فرهنگ عامه ما در ایران 
مفهوم «چشم زخم» مفهوم مشهوری 

است. افراد بسیاری به چشم زخم 
اعتقاد دارند و رویدادهای متعددی را 
به آن نسبت می دهند. همچنین اینکه 
برای در امان ماندن از چشم زخم لازم 

است بخشی از داشته های خود را 
پنهان کرد و در معرض دید قرار نداد، 

یا درباره آن سخن نگفت و حتی در 
موارد نیاز تظاهر به نداشتن چیزهایی 

کرد: پول، سلامت و البته شادی!


